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کفاره گناهان پدر 
می سوزم، نجاتم دهید 

تنظیم از: فراز     

 قسمت دوم 
تولد پسر دوستم  برای شرکت در جشن  این طریق من  به   
دعوت شدم و با اشتیاق این دعوت را پذیرفتم. زیرا زندگی من 
مثل بیشتر دخترای هم سن و سالم به خشکی و سردی می 
گذشت. یک شب سرگرمی ، گفت و شنود و خنده نیز مغتنم 
بود. در حضور پری به پدرم تلفن کردم و از او اجازه گرفتم. 
وقتی با خود پری حرف زد و نشانی خانه و شماره تلفنشان را 
گرفت، موافقت کرد. پس از رفتن دوستم مشغول فعالیت شدم، 
بهترین  از  یکی  و  کشیدم  رویم  و  سر  به  کردم،دستی  حمام 
رفتم  بیرون  برای خرید کادو  بعد  انتخاب کردم.  را  لباسهایم 
و چند دقیقه از ساعت هفت گذشته برگشتم، خیلی خوشحال 
نمی  که  حالی  در  بود.  آمده  پدید  شوری  درونم  در  و  بودم 
می  تغییر  وحشتناکی  به طور  زندگیم  مسیر  آن شب  دانستم 

کند و سرنوشتی سیاه برایم رقم می زنند.
پری  خانه  به  داشتم  که  نشاطی  همه  با  شب  هشت  ساعت 
کردند  استقبال  من  از  شوهرش  و  او  شدم  وارد  وقتی  رفتم، 
و دوستانم که یکی دو تای آنها شوهر کرده بودند، اطرافم را 
گرفتند، چند دقیقه ای به خنده و احوالپرسی گذشت ، بعد پری 

دست مرا گرفت و گفت:
ـ بیا  با همه آشنات کنم.

غیر از شوهران دوستانم دو نفر مرد از همکاران شوهر پری 
نیز حضور داشتند. یکی از آن ها مرد میان سالی بود و دیگری 
جوانی تقریبا بیست و شش ساله بلند قد ، چشم ابرو مشکی، 
بود.  کرده  باز  فرق  از چپ  که  داشت  سیاهی  و  موی صاف 
این فرم به صورتش می اومد، کت و شلوار بسیار قشنگ و 

خوشرنگی پوشیده بود، مقابل او که رسیدم ،پری گفت: 
ـ مهندس پرویز... مهندس اتو مکانیک هستن و بعد افزود: 

ـ گلی خانم یکی از بهترین دوستان زمان تحصیلی من .
زد. در  لبخندی  و  به صورت من دوخت  را  دیدگان سیاهش 
نگاهش حالتی بود که مرا تکان داد. لبخندش شیرینی خاصی 
داشت ،صورت و اندامش مردانه و دوست داشتنی بود، نمیدونم  
این  اون کشیده شد.  به سوی  و روحم  مالش رفت  دلم  چرا 
می  مردان  از  طوری  مرا  پدرم  نداشت  سابقه  من  در  حالت 
ترسانید که حتی از نگاه کردن در چشم آنها وحشت داشتم، 
همیشه عواقب خطرناک آشنایی های غیر مجاز را تذکر می 

داد و می گفت: 
آلوده شون می  زنند،  را گول می  پلید هستند،دختر  ـ مردان 

کنن و بعدم میزارن و میرن. 
این زمزمه را بارها شنیده بودم، برای همین هم هیچ لبخندی 
را جواب نمی دادم و هیچ نگاه ستایشگری را باور نمی کردم. 
ولی اون شب، آه که از دیدن پرویز چه حالی شدم، گونه هام 
از  را  نگاهم  نداشتم  قدرت  شد،  فشرده  قلبم  و  انداخت  گل 
را  ثانیه خودم و محیط  این که چندین  بگیرم، مثل  نگاهش 
نمی  ،به خودم  نمی فشرد  بازومو  پری  اگر  و  فراموش کردم 

آمدم.
ادامه دارد 

بیوگرافی شیطان
 اولین کسی که  قیاس نمود و خود را از حضرت آدم )ع( برتر 
و بالاتر دانست و گفت: من از آتشم و او را از خاک، در حالی که 

آتش از خاک بالاتر است. 
ـ اولین کسی که در پیشگاه با عظمت الهی تکبر نمود و به دستور 

خالق خود عمل نکرد. 
ـ اولین کسی که معصیت و نافرمانی خدا را کرد و آشکارا با او 

مخالفت نمود. 
ـ اولین کسی که به دروغ گفت: خدا گفته از این درخت نخورید، 
چون درخت جاوید است و اگر کسی از آن بخورد تا ابد زنده می 

ماند و با خدا شریک می شود .
ـ اولین کسی که قسم به دروغ خورد و گفت: من شما را نصیحت 

می کنم. 
نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال  اولین کسی که  ـ 

طول کشید.
ـ اولین کسی که غنا و آواز خواند، همان زمانی که آدم )ع( از 

درخت نهی شده خورد. 
زمین  به  را  او  چون  گریست،  و  خواند  نوحه  که  کسی  اولین  ـ 

فرستادند، به یاد بهشت و نعمت های آن نوحه و گریه کرد. 
ـ اولین کسی که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم 

)ع( را با آن در آتش اندازند. 
تعجب  به  را  فرشتگان  او،  بندگی  و  عبادت  که  کسی  اولین  ـ 

درآورد! 
ـ اولین کسی که به خدای خود اعتراض کرد. 

ـ اولین کسی که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به 
آن تشویق کرد. 

ـ اولین کسی که سحر و جادو کردن و آن دو را به مردم یاد داد. 
ـ اولین کسی که برای زیبایی زلف گذاشت. 
ـ اولین کسی که نقاشی کرد و چهره کشید .

ـ اولین کسی که آتش حسدش شعله ور شد. 
ـ اولین کسی که به ناحق مخاصمه و جدال کرد. 

ناراحتی  از  )و  نمود  لعنت  او  به  تعالی  خدای  که  کسی  اولین  ـ 
فریاد کشید( 

ـ اولین کسی که به خدا کفر ورزید. 
ـ اولین کسی که گریه دروغی نمود. 

ـ اولین کسی که عبادت و خلقت خود را ستود. 
ـ اولین کسی که صورت های مجسمه و بت را ساخت. 

بیشترین دلایل مراجعه  از  ایجاد آسیب شدیدتر ریزش مو  دنبال  به  موخوره   
بیماران به پزشك است. بنابراین شناخت علل آسیب دیدگی مو و پیشگیری از 
نیلفروش  علی  محمد  دكتر  می‌شود.  توصیه  افراد  همه  به  و  است  آنها ضروری 
زاده در گفت وگو با ایسنا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: موخوره دو یا چند شاخه 
شدن انتهای موها است كه بسیار شایع است و بیشتر در زنانی كه موهای بلند 
دارند، ایجاد می‌شود. همچنین موخوره نوعی شكستگی ساقه مو است كه در اثر 

دستكاری زیاد موها ایجاد می‌شود.دكتر نیلفروش زاده افزود: از علل مهم مو خوره 
برس یا شانه كشیدن شدید و محكم موهایی است كه در هم فرو رفته‌اند كه حتما 
ایجاد می‌شود چاره‌ای  این كار اجتناب كرد. به علاوه موخوره زمانی كه  از  باید 
نمی‌توان  را  است  رشته شده  چند  كه  موها  نوك  و  ندارد  وجود  آن  ترمیم  برای 
بهم چسباند. وی یادآور شد: هر چند برخی حالت دهنده‌های حاوی پروتئین‌های 
هیدرولیزه ممكن است به طور موقت تا حدودی آن را ترمیم كند اما پس از گذشت 

چند ساعت و یا بعد از شستن موها، اثر آنها از بین می‌رود.
 بنابراین تنها راه درمان موخوره آن است كه موها را از بالای قسمتی كه دچار 
موخوره شده‌اند، كوتاه كرد كه این كار باعث می‌شود شكاف ایجاده شده در نوك 
مو به سمت ریشه مو حركت نكند و از بدتر شدن وضعیت پیشگیری كند. از طرفی 
دیگر، بلند بودن موها در ایجاد موخوره نقش دارد بنابراین افرادی كه زیاد دچار 

موخوره می‌شوند، بهتر است موهای خود را به طور مرتب كوتاه كنند. 

 بسیاری از افراد وقتی تصمیم می‌گیرند وزن کم 
کنند، خودسرانه روغن را از برنامه غذایی‌شان حذف 
می‌کنند، غافل از اینکه برخی روغن‌ها نه تنها برای 
سلامت و تناسب اندام مضر نیستند، بلکه می‌توانند 

سبب لاغری شوند. 
 برای آنکه بدانید چه نوع روغن‌هایی را باید از سبد 
غذایی حذف کنید و کدام یک را نگه دارید، با ما 

همراه شوید.
اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع توصیه ما به شما 
خوب  چربی‌های  انتخاب  و  بد  چربی‌های  حذف 

است.
دلیل چاقی ما مصرف بالای چربی‌های بد و مصرف 

کم چربی‌های خوب است. 
به  که   3 امگا  مثل  غیراشباع  چرب  اسیدهای 
میزان فراوان در ماهی و محصولات گیاهی یافت 
حال  این  با  اما  هستند  خوب  چربی‌های  می‌شود، 
هر  به  چون  کرد  زیاده‌روی  آنها  مصرف  در  نباید 
حال کالری دارند. اسیدهای چرب اشباع که شامل 
چربی‌های حیوانی هستند و اسیدهای چرب ترانس 
و  شیرینی  صنعت  در  که  هیدروژنه  چربی‌های  با 
کیک‌پزی استفاده می‌شوند، چربی‌های بدی هستند 

که باید آنها را از برنامه‌ غذایی حذف کرد.
 روغن‌های سبک و سنگین چیزی به اسم روغن 
سبک وجود ندارد. روغن زیتون، کلزا و آفتاب‌گردان 
هر  و  شده‌اند  تشکیل  چربی  100درصد  از  همگی 
100 گرم در آنها 900 کیلوکالری دارد و از جمله پر 

کالری‌ترین مواد غذایی محسوب می‌شوند. 
با این حال این نوع روغن‌ها مفیدتر از سایر روغن‌ها 

هستند. روغن زیتون حاوی اسیدهای چرب مونوی 
اسیدهای  و  امگا3  حاوی  کلزا  روغن  و  غیراشباع 
چرب مونوی غیر اشباع است اما روغن برگ نخل 
که در دمای معمولی حالت جامد دارد، بسیار غنی 
از چربی‌های اشباع و مضر برای وزن، تناسب اندام 

و عروق است.
 نباید فراموش کرد که حذف روغن از سبد غذایی 
غذایی  مواد  جمله  از  روغن‌ها  است.  اشتباهی  کار 
را  ما  مغز  از  بدن هستند. بخش وسیعی  نیاز  مورد 
روغن تشکیل داده است اما حین خوردن باید توجه 
داشت روغن‌های خوب که منشأ گیاهی دارند یا از 
ماهی‌های چرب استخراج شده‌اند را انتخاب کنیم. 

هم کیفیت مهم است و هم کمیت. 
بهتر است در برنامه غذایی خود مقدار کمی روغن 
آن هم از نوع چرب را بگنجانیم. به این ترتیب نه 
تنها سالم خواهیم ماند، بلکه به تناسب اندام‌مان هم 

آسیبی وارد نمی‌شود. 
بد  که ‌چربی  نوعی  از  روغن  زیادی  مقدار  خوردن 
دارد، سبب می‌شود به انواع بیماری‌های دچار شده 
آنکه بفهمید روغنی  و در ضمن چاق شوید. برای 
که انتخاب می‌کنید حاوی چربی خوب است یا خیر، 
تا  بیندازید  نگاهی  آن  برچسب  روی  است  کافی 
ببینید حاوی اسیدهای چرب ترانس یا اشباع است 
یا خیر. راه دیگر اینکه هر چه یک روغن در دمای 
مواد  این  یعنی  کند،  پیدا  جامدتری  حالت  معمولی 
در آن بیشتر است. کره، روغن درخت نخل و دیگر 
انواع روغن‌های جامد غنی از اسیدهای چرب اشباع 

هستند. 

                     قسمت سوم 

آداب  و  فرهنگی  های  تفاوت  خاطر  به  گز  هر   
فردی  های  یا خصلت  همسرتان  خانواده  رسوم،  و 
نبودن(  زیبا  یا  و  نبودن  شجاع  )مثل  شخصی  و 
عباراتی  وجه  هیچ  به  و  نکنید  تحقیر  را  همسرتان 
کار  به  را   ... و  )دهاتی(  )امل(،  مانده(،  )عقب  مثل 

نبرید. 
زیاد دیده می شود که یکی از طرفین برای این که 
حرف خود را به کرسی بنشاند، کارها را همان طور 
که مطابق میل اوست به سرانجام می رساند و سعی 
و  باورها  تمسخر  یا  و  تحقیر شخصیت  با  کند  می 
خاستگاه خانوادگی و بومی طرف مقابل، او را وادار 
یک  داشت  یاد  به  باید  اما  کند،  خود  از  تبعیت  به 
همسر تحقیر شده و بی هویت که اعتماد به نفس 
بیشتر موارد کارآیی  باشد، در  داده  از دست  را  اش 
لازم برای انجام وظایف را از دست می دهد و در 

انجام بسیاری از کارهایش موفق نخواهد بود. 
به اضافه این که این امر موجب افسردگی و انزوای 
او نیز می شود که در هر حالتی نهایتا به ضرر جمع 
خانوادگی است و بالطبع خود فرد هم از آسیب چنان 

امری در امان نمی ماند. 
اگر پس از بررسی به این نتیجه رسیدید که بعضی 
به  دارد،  ایراد  همسرتان  باورهای  یا  کردار  و  رفتار 
های  مباحثه  با  کنید  تلاش  تحقیر،  و  انتقاد  جای 
رفتار،  و  کرده  توجیه  را  او  منطقی  و  آرام  و  کوتاه 

کردار و باور درست را به او ارایه نمایید. 

اما دقت کنید این کار به نحوی انجام شود که طرف 
زیر  را  غرورش  و  شخصیت  نکند  احساس  مقابل 
سوال برده اید. هیچ وقت با یک بار گفتگو و در یک 
جلسه، این موضوع به سرانجام نمی رسد. عادت ها 
و اعتقادات در طول زمان جز و شخصیت همسرتان 

شده و تغییر آن، زمان می خواهد. 
به  همسرتان  تشویق  و  داده  توضیحاتی  ضمن  در 
مطالعه کتاب، به تدریج او را اصلاح کنید صرف نظر 
کردن از خواسته ها و چشم پوشی از علاقه ها، به 
هیچ وجه نشانه شگفت یا تحقیر شما نخواهد بود. 

یا  بزرگوار،  انسان  باشید  یادداشته  به  باید  بلکه 
و  نظرات  به  که  است  کسی  فهمیده  و  شخصیت 
سلیقه های دیگران احترام می گذارد و در بسیاری 
موارد با از خودگذشتگی، موجب رضایت و خرسندی 
آنها می شود و همین موضوع موجب جلب محبت و 

احترام همسرش نسبت به او خواهد شد. 
در ضمن به این نکته هم توجه داشته باشید که در 
بسیاری موارد با صرف نظر کردن از خواسته هایتان 
و  آرامش  توانید  می  آنها  روی  نکردن  پافشاری  و 
شادی را به خانواده کوچکتان هدیه کنید و مطمئنا 
اولین کسی که از این آرامش و شاد لذت می برد، 

خود شما خواهید بود. 
... و بالاخره ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
متوجه باشید زندگی مثل فیلم سینمایی نیست که 
بنابر  برسند.  هایشان  خواسته  تمام  به  افراد  آن  در 
تان  خانواده  و  همسر  و  زندگی  قدر  و  ارزش  این 
و  متشنج  را  آن  واهی  های  بهانه  به   و  بدانید  را 

بحرانی نکنید. 
پایان

این نوشیدنی،جوشهای صورتتان را از بین می برد!  

 اگر صورتتان دارای جوش میباشد،و از این موضوع ناراحت هستید،توصیه می کنیم که از این نوشیدنی میل کنید... 
مصرف خاكشیر برای رفع جوش‌های صورت مفید است

یك متخصص تغذیه گفت: مصرف خاكشیر برای برطرف كردن جوش‌های 
صورت كه به علت مصرف چربی و شیرینی زیاد ایجاد شده است مفید است. 
مرتضی صفوی  افزود: خاكشیر از نظر طب قدیم ایران گرم و خنك كننده 
بدن است. دانه‌های خاكشیر به رنگ قرمز تیره است و مصرف آن در روز‌های 

گرم تابستان مفید است.
وی گفت: مصرف خاكشیر ادرار آور و تب بر است و برای دفع كرم مفید است. 

خاكشیر التیام دهنده زخم و جراحات است و عطش را از بین می‌برد.
 این متخصص تغذیه افزود: جوشانده خاكشیر برای رفع اسهال‌های ساده می‌تواند، مفید باشد و مصرف خاكشیر صدا 

را باز میك‌ند. 

موهایتان موخوره دارد؟انتهای مویتان دو شاخه می شود؟

 این ادویه از فقر آهن و پوكی ‌استخوان پیشگیری میك‌ند. 
 این ادویه دارای فواید بسیار زیادی می باشد برای افرادی که دیابتی هستند نیز مفید می باشد و ... 

یك متخصص تغذیه گفت: دارچین به دلیل داشتن آنتی اكسیدان‌ها برای افرادی كه فقر آهن و پوكی استخوان دارند، 
مفید است.

مریم مراداف  افزود: دارچین حاوی تركیباتی است كه عمل انسولین در انتقال 
گلوكز به سلول‌ها را بهبود می‌بخشد.

افزودن  با  می‌توانند  دیابتی‌ها  ندارد،  كالری  هیچ  تقریباً  دارچین  گفت:  وی 
دارچین طعم مطبوعی به غذای خود بدهند. هر گرم دارچین كمتر از 3 كالری 
و سبب  است  مفید  بسیار  دیابتی‌ها  برای  دارچین  است.  اندك  بسیار  كه  دارد 

كاهش قند خون می‌شود.
این متخصص تغذیه افزود: در دارچین آنتی‌اكسیدانی به نام سلنیوم وجود دارد كه ضد رادیكال‌های مضر بدن است. كمبود 

آن موجب ضعف ایمنی می‌شود. دارچین همچنین برای افرادی كه فقر آهن و پوكی استخوان دارند، مفید است.
مراداف اضافه كرد: مصرف دارچین موجب تقویت سیستم گوارش می‌شود، ضد گرفتگی عضلات، ضد عفونی كننده و 

تقویت كننده عضلات رحم است. دارچین همچنین كلیه‌ها را تقویت میك‌ند. 

ادویه‌ای مناسب برای دیابتی‌ها 
  این ادویه بسیار برای افراد دیابتی توصیه می شود . اگر دیابت دارید از این ادویه مصرف کنید . 

 یك متخصص تغذیه گفت: زردچوبه موجب افزایش ترشح انسولین و كاهش قند خون می‌شود و ادویه‌ای مناسب برای 
دیابتی‌ها است.

 مریم مرادف  افزود: زردچوبه سرشار از نیاسین، ویتامین B3، كلسیم، آهن، روی، 
مس، پتاسیم و منیزیم است.

قوی  اكسیدان  آنتی  یك  كه  است  كوركومین  زردچوبه  عامل ‌رنگ  گفت:   وی 
سموم  زردچوبه ضد  در  موجود  كوركومین  می‌شود.  بدن  در  سم‌زدایی  موجب  و 
كبد، ضد التهاب و ورم، ضد دردهای رماتیسمی و التهابی است و موجب كاهش 
چربی‌های بد خون می‌شود و ضد گرفتگی عروق است. این متخصص تغذیه افزود: 

زردچوبه موجب افزایش ترشح انسولین و كاهش قند خون می‌شود و ادویه‌ای مناسب برای دیابتی‌ها است. مراداف اضافه كرد: 
زردچوبه صفرابر است، تحریك ك‌ننده ترشحات پانكراس، هضمك‌ننده غذا و دفع كننده سنگ مثانه است. وی گفت: برای 

درمان التهابات لثه نیز می‌توان جوشانده زردچوبه را قرقره كرد. مصرف زردچوبه از آلزایمر هم پیشگیری میك‌ند. 
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چه روغنی بخوریم؟  زندگی خودتان را به  بهانه های واهی متشنج و 
بحرانی نکنید 

نان شیرمال
ويژه ماه مبارك رمضان

مواد لازم
شكر 1پيمانه و 2 قاشق سوپخوري-نمك 4/1  قاشق چايخوري-

شير داغ  1 پيمانه -آب گرم   4/1 , 2/1   پيمانه-شكر 5/1  قاشق 
سوپخوري-پودر خمير ترش  3 قاشق سوپخوري

 1 آرد   كننده  عدد-تقويت   1 مرغ    پيمان-تخم    6-2/1 آرد  
قاشق چايخوري-روغن مايع  4/1 - 1پيمانه-زرده تخم مرغ 1 
عدد-زعفران پودر شده 4/1  قاشق چايخوري-پودر قند  1 قاشق 

سوپخوري-كنجد براي تزئين  به مقدار لازم

طرز تهیه:
پودر خمير ترش و شكر را به آب گرم اضافه نموده و مخلوطمي 
مي  قرار  دقيقه  ده  الي  پانزده  بمدت  اتاق  دمايمعمولي  در  كنيم 
دهيم تا پف كند .شير داغ ، شكر ، نمك و تخم مرغ را مخلوط 
نمائيد .مايه خمير ترش را به مخلوط بالا اضافه كنيد . تمام مواد 
را به هم مخلوط نمائيد .آرد و تقويت كننده آرد و روغن مايع را 
به تدريج اضافه نمائيد .اگر خمير بدست چسبيد كمي آرد و روغن 
به  گرمي  درمحل  پوشانده  را  خمير  كنيد.روي  اضافه  مازاد  مايع 
مدت كي و نيم ساعت قرارداده تا استراحت كند وحجم خمير دو 
برابر شود .كف سيني را با روغن مايع چرب نموده و خمير را به 
حالت گرد فرم داده و حدود سه ربع ديگر بماند .زعفران را باكي 
قاشق سوپخوري آب جوش حل نموده . كي عددرزده تخم مرغ 
را با چنگال كمي زده وب ازعفران ، پودر قند مخلوط نمائيد و به 
وسيله قلم مو روي نان ها بماليد سپس با انتهاي چوب كباب چوبي 
در روي نان فرو رفتگي ايجاد كنيد و در صورت امكان روي نان 
كنجد بپاشيد .فر را روي 350 درجه فارنهايت روشن نموده تاگرم 
شود . نان ها را به مدت بيست الي سي دقيقه در طبقه وسط فر 

قرار داده تا پخته شود .

سرگذشت 

بی تعهدی بلای خانمانسوزی است که سبب شده 
که  کسانی  زندگی  برود،  بین  از  خانواده  هزاران 
راهنمایی  جهت  و  ندارند  خود  همسر  به  تعهدی 
فقط گوش به صحبت های دیگران می سپارند و 
بر  این عده سوار  را فرموش می کنند.  همسرشان 
اسب مراد هستند و بدون احساس مسوولیتی زندگی 

خود را نابود می کنند. 

اینان حتی اگر ازدواج کنند پایبند زندگی  نیستند و 
با شکست مواجه خواهند شد. آری قصه این هفته 
ما نیز مربوط به دختری است که هیچ  تعهدی در 
قبال همسر خود ندارد و با دخالت های خانواده اش 
هر روز به رنگی در می آید و بوق جدایی را به دست 

گرفته و با دمیدن در آن تقاضای طلاق دارد. 
انداز  صدای فریاد جوانی در راهروی دادگاه طنین 
شده بود، این جوان با صدای رسا می گفت: دوسش 
دارم ، نمی خوام طلاقش بدم ، هیشکی هم نمی 
تونه منو راضی به طلاق کنه. آن طرفتر نیز دختری 
به  آنان  دوی  هر  گریست  می  آرام  و  بود  نشسته 
کرده  ازدواج  رسد،  نمی  نظر  به  که  جوانند  قدری 
که  این  از  و پس  مرد جوان شدم  نزدیک   باشند. 
از  و  معرفی   را  خودم  کرد  فروکش  عصبانیتش 
گویا  که  او  دهد.  شرح  را  سرگذشتش  خواستم  او 
 19 گفت:  کند،  دل  درد  او  با  تا  بود  کسی  منتظر 
سال دارم و از 15 سالگی عاشق دختر عموم بودم. 
اون قدر دوسش داشتم که نمی تونستم تحمل کنم 
روزهایی  همون  از  کنه.  نگاه  اون  به  حتی  کسی 
به  گفتم  مادرم  به  دارم  علاقه  بهش  فهمیدم  که 
هیشکی  کردن،  م  مسخره  اما  بره،  خواستگاریش 

حرفمو جدی نمی گرفت. 
و  داشتم  که  وقتی  هر  و  تعطیلات  تموم  من 
خواستند  می  چی  هر  گذروندم،  می  عموم  خونه 
کردم،  می  کار  براشون  نوکر  یه  مثل  خریدم،  می 
اونا  مسافرت می رفتم. تا این که یه روز  با  حتی 
بیاد. من  متوجه شدم  قراره برای ساغر خواستگار 
و  بشینم  که  این  جز  به  کنم  کاری  تونستم   نمی 
نظاره گر این خواستگاری باشم. مادرمو مقصر می 
دونستم اگر مسخره م نمی کرد و موضوع را با عمو 
و زنش مطرح  کرده بود حالا برای ساغر خواستگار 

نمیومد. 
عموم از من خواست خرید خونه رو انجام بدم کاری 
که همیشه می کردم.  از خونه بیرون رفتم و آخر 
بودند. منتظر  عمو نشدم  برگشتم همه جمع  شب 
که جواب بده، با صدای بلند گفتم: من ساغرو دوس 
از  زود  بعد  کنم،  ازدواج  باهاش  خوام  می  و  دارم 
اونجا  نداشتم  مدتی هم جرات  تا  کردم  فرار  خونه 
خونه  اون  به  من  دوباره   بازگشت  برم،نمیدونستم 

چه عواقبی  داره. 

دلم برا ساغر تنگ شده بود، تا این که عموم با هام 
تماس گرفت و گفت: چرا خونه ما نمیای .اون روز 
زیباترین روز زندگیم بود، چون دوباره می تونستم 

ساغرو ببینم. 
به خواستگاری  مادرم  و  پدر  اتفاق  به  بعد  ماه  چند 
به  رو  ما  شروطی  و  هیچ شرط  بدون  رفتم،  ساغر 
عقد هم درآوردن، بعد به خدمت سربازی رفتم. همه 
امید و آرزوم خوشبختی ساغر بود ،من به خاطر اون 
می  تحمل  رو  خونواده  از  دوری  و  خدمت  سختی 
که ساغر  دادن  خبر  بهم  روز  یه  که  این  تا  کردم، 
دچار  باره  یه  من  خوب  زندگی  داره.  جدایی  قصد 
بحران شد، چون من و اون تازه اول راه بودیم. هنوز 
التماس گذاشتن  با  بود که  مونده  از خدمتم  ماه   5
چند روزی مرخصی بگیرم، وقتی اومدم بندر اوضاع 

کمی بهتر شده بود. 
ساغر گفت: از بلاتکلیفی خسته شدم ، دیگه نمی 
تونم تحمل کنم، زن عموم زیر پای دخترش نشسته 
خودشو   میخ  و  کنه  اجرا  هاشو  برنامه  بتونه  تا  بود 
بکوبه، بالاخره از من خواست یا اونو طلاق بدم و یا 

زود بریم سرخونه زندگیمون . 
پایان  تا  و  شد  حل  مساله  فامیل  درمیونی  پا  با 
مدت سربازیم مهلت گرفتم .یه هفته پس از اتمام 
سربازی بلافاصله مراسم عروسی را برگزار و زندگی 
مشترکمونو آغاز کردیم. یه سال گذشت و دغدغه 
ای نداشتیم تا این که قرار شد پدرم برامون خونه 
ای بخره. تو این مدت زن عموم به ساغر یاد داده 
بود تا نزدیک خونه اونا آپارتمان بخریم، اما پدر و 
نزدیک خانه عموت خونه  اگر  مادرم اصرار داشتن 
دخالت  اونا  چون  شه،  می  نابود  زندگیت  بخری 
کردن تو زندگی دیگران و دوست دارن، چه برسه 
دخالت تو زندگی دخترشون . از ساغر خواستم که 
نزدیک منزل خونواده هامون آپارتمان نخریم، می 
خونه  خرید  از  پدرم  کنی   اصرار  زیاد  اگه  ترسم  

برامون صرف نظر کنه . 
ساغر گفت: اگر پدرت می خواد به ما کمک کنه باید 

نظر عروسشم  بخواد. من حرف همسرم و به پدر و 
مادرم منتقل کردم. اونا گفتن این حرفا حرف ساغر 

نیست بلکه حرف خونواده شه. 
پدرم  و  شدن  پیروز  ش  خونواده  و  ساغر  نهایتا 
علیرغم میلش آپارتمانی  نزدیک خونه عموم خرید. 
اون زمون برام مهم نبود که این مورد تا چه حد به 
ضرر من تموم می شه، فقط این برام مهم بود که 
ساغرو  از دست ندم ، اما از همون زمانی که خونه 

رو خریدیم مشکلاتمون هم شروع شد. 
ساغر هیچ تعهدی به زندگی اش نشان نمی داد، هر 
جا می خواست می رفت و هر چه دلش می خواست 
به زبون می آورد و یه جورایی زندگی رو برام تلخ 
می کرد. اون می گفت: من نمی تونم توقعاتش را 
برآورده کنم، مرتب منو تحقیر می کرد، آزارم می 
داد، در مقابل فامیل ها منو به  مسخره می گرفت 
و پیش دوستامون می گفت :همه شوهر دارن من 

هم شوهر دارم. 
اون کوچکترین جز زندگی که احترام متقابله رو هم 
مراعات نمی کرد. با این حال دوسش داشتم تا این 
که یه روز به خونه پدرش رفت و نیومد، چندین بار 
ازش خواستم برگرده اما نپذیرفت، حالاهم تقاضای 
طلاق کرده و می گه مرد ثروتمندی خواستگارشه 
و برای این که به خوشبختی برسه، قصد جدایی از 
منو داره. اون می گه بهتره بدون مشاجره از هم جدا 
شیم چون تو نمی تونی خواسته های منو برآورده 
کنی. بهش گفتم پس چرا یه سال بدون دغدغه با 

هم زندگی کردیم. 
در جوابم گفت: من بچه بودم و نمی دونستم چیکار 
می کنم،آخه مگه ما چند سال زنده ایم،به نظر تو 
می  که  همینه  خاطر  به  برد.  لذت  زندگی  از  نباید 
به  تعهدی  هیچ  ساغر  بگیرم.  طلاق  ازت  خوام 
فقط  زندگی  کنه که  فکر می  اون  نداره،  زندگیش 
برسه،  بهش  خواد  می  چی  هر  باید  و  بردنه  لذت 
ده، من  هاشو  می  بدی  دونه خدا جواب  نمی  اما 

مطمئنم که جواب ندونم کاری هاشو می بینه.... 

تو نمی تونی توقعات منو برآورده کنی 
شهناز خوش 


